
مصدق و انگليس ها

اصلا چرا طبقه بندى مى كنيم؟ و چرا اين طبقه بندى  �
ــتش حال و روز آدميانِ دور و بر  را ادامه مى دهيم؟ راس
ــت كه ما حس كرديم بايد اين راه سخت و  ما طوري اس
دشوار طبقه بندى آخرين راه ها و شيوه هاى زندگى كردن 
ــايد روزنه  ــان بدهيم ش را دنبال كنيم و بيان و شرحش

اميدى بتابد بر اين كسانى كه دور و برمان هستند.
11- رفيق هايى دارم من كه مايوسند. اصلا هم شما 
ــى نمى فهمى چرا  ــان هم كن ــر و بالا، چپ و راستش زي
مايوسند. اكثرا هم ماشين هاى خيلى مدل بالا دارند و تا 
ــان هم مى گيرد مى روند دوبى يا استانبول كنسرت  دلش
يكى از خواننده هايى كه از كودكى فنش بودند تا دلشان 
باز شود. از سال 76 تا الان اينطورى فكر مى كنند و شما 
اگر فهميدى چرا نمى روند پس، ما هم فهميديم. اما خب 

مايوسند خيلى مايوس. 
ــته ار رفقامان، فكر مى كنند اين جهان  12- اين دس
ــت و عالمى ديگر ببايد ساخت وز  كلا جاى زندگى نيس
نو آدمى... البته خدا رو شكر اينها فقط مايوس نيستند و 
عمل گراترند. حالا گيرم حوزه عملشان و حوزه حركتشان 
محدود است مثلا نهايتا از پذيرايى تا آشپرخانه. اما خب 
ــان براى رقم زدن عالمى ديگر و آدمى ديگر  تلاش هايش

ستودنى است و يك چند ساعتى نتيجه مى دهد. 
13- توهم توطئه دارها. اين دسته از رفقاى ما معمولا 
ــت هاى موفقى هستند يا موفق تلقى مى شوند  يا آرتيس
ــد. مى گويند خب اين روزها بدبينى و  از بس كه بدبينن
ــزى را از تيره ديدن درآوردن  ــى و پدر هر چي تاريك بين
ــن رفقاى ما هم كه  ــى توى آرت جواب مى دهد. اي خيل
كلا در پى يافت توطئه هاى بدبينانه در حد و اندازه هاى 
متفاوتند. مثلا فكر مى كنند مصدق با انگليس ها دستش 
ــه به اين  ــال بعد هم ــوده و 500 س ــه ب توى يك كاس
ــيد يا فكر مى كنند فلان حرف  تحليل آنها خواهند رس
ــان در فلان جمع زده است خواسته در لفافه  كه رفيقش
برساند كه اثر هنرى ايشان تاويل پذير نيست و تك معنا 
ــدارد و واويلا!!! اينها خلاصه  ــت و معناهاى متكثر ن هس
آرتيست هاى موفقى هستند. پول هم در مى آورند باقلوا. 
ــت ها هم خانه شان از ميدان ونك  بر خلاف مابقى آرتيس

به بالاست. 
ــماره قبلى  ــت ها كه در ش ــته آرتيس ــن دس 14- اي
ــان پيشرفتشان بيشتر مى شود و  شرح دادم بعضى هاش
ــند به كنكاش. در واقع  از بدبينى و توهم توطئه مى رس
ــكاش و جراحى طبقه هاى متعدد ايرانى  متخصصان كن
ــدرِ پدر طبقه  ــط و پ ــوند با تمركز بر طبقه متوس مى ش
متوسط را مى آورند جلو چشم هاش و پلشتى هايش را كه 
ــت مى كنند  مهم ترين آن قضاوت كردن هاى بى مورد اس
توى چشمش. تا اينجايى كه من شنيدم اين موضوعات 
ــت و جواب مى دهد و طبقه  ــمول اس خيلى هم جهانش
ــط در برلين و تهران كپى هم هستند، يك جورى  متوس
ــود. خلاصه مخاطب جهانى دارند اين  كه باورتان نمى ش
ــتاها با  ــر و كله زدن در روس ايده ها و بعد از يك دهه س
كودكان زبان نافهم اما مبادى اخلاقيات انسانى حالا مثل 

اينكه اين يكى جواب مى دهد. 
ــياب ريزها... اين عنوان كلى را داشته  15- آب به آس
ــيد تا در ادامه طبقه بندى هفته آينده اينگونه را كه  باش

فعلا مهم ترين گونه يافت شده است شرح بدهم. 

با شما نبودم

«باستان شناسى» 
و ضعف هاي اخلاق شهروندي

شكل گرفتن يا شكل نگرفتن ضعف اخلاق شهروندى  �
ــت كه هنوز در  ــبب شده اس ــاس تعلق ملى، س و احس
مناطق اصلى باستان شناسى شاهد ضمانتى مردمى براى 
محافظت از آثار نباشيم. از سوى ديگر، برخى از مسوولان 
ــعه شهرى و انرژى هنوز  نيز در حوزه هايى همچون توس
ــى نكرده اند و نگاه لازم و  ــاله ميراث تاريخى را درون مس
جدى را به آن ندارند كه اين امر خود سبب پديد آمدن 
گاه به گاه مشكلات و تنش هايى مى شود كه با ساختن يك 
سد، يك بنا يا برخى ديگر از ساخت و سازهاى زيربنايى 
ــتيم و اغلب بسيار سريع جنبه  يا شهرى شاهدش هس
سياسى به خود مى گيرند و بر شدت آسيب مى افزايند. 
اين امر البته به موازات خود و به دليل وجود درآمدهاى 
ــى هاى  ــاهد پديد آمدن نهادهايى چون كرس نفتى، ش
ــمى و  ــى و نهادهاى رس ــگاهى، مجلات تخصص دانش
غيررسمى در اين حوزه نيز بوده است كه اغلب همچون 
ــيار قديمى  ــته هاى ديگر از نظرات و روش هاى بس رش
ــه علمى تبعيت مى كنند و حداكثر مى توان نام  در زمين
ــت، هرچند تعداد  ــاى جديد بر آنها گذاش موزه گرايى ه
ــل جديد به شدت درگير  ــتان شناسان نس اندكى از باس
ــتند. از طرف ديگر،  تلاش براى تغيير اين وضعيت هس
موقعيت و پرسمان مناقشه برانگيز باستان شناسى ايران در 
خارج از ايران يعنى به ويژه در فرانسه، ايتاليا و آمريكا نيز 
كه اغلب به وسيله مهاجران نسل اول و دوم و تعداد اندكى 
از غيرايرانيان ادامه دارد را بايد به اين وضعيت اضافه كرد 

كه اين بحثى ديگر را مى طلبد.  
ــه  ــت ك ــك كلام گف ــوان در ي ــايد بت ــن ش بنابراي
ــت زدگى و پولى شدن روابط  ايدئولوژيك شدن و سياس
ــى در صد سال اخير بزرگ ترين  مربوط به باستان شناس
ــوم وارد كرده اند، زيرا مانع درونى  ــات را به اين مفه ضرب
ــدن آن و شكل گرفتن ذهنيت هاى متعارفى در ميان  ش
مردم و نخبگان در اين زمينه شده اند و اين در حالى است 
كه امروز بيش از پيش مى دانيم كه نمى توان در جهان، 
ــت و چشم اندازى نسبت  موقعيتى در زمان «حال» داش
ــاختن  به «آينده»، بدون آنكه از ابزارها و ميراثى براى س

گذشته خود و مكان هاى حافظه آن برخوردار بود.

واژ گان يك فرهنگ

كتاب «نعلبنديان» در «آمازون»
ــران  � «ديگ ــاب  كت مهـر: 

عباس نعلبنديان» اولين جلد 
از مجموعه شناختنامه عباس 
ــنده اى كه  ــان، نويس نعلبندي
24 سال پيش خودش را كشت، 
ــار، در  ــد روز پس از انتش چن
سايت آمازون قرار گرفت. اولين 

جلد از مجموعه پنج جلدى شناختنامه  عباس  نعلبنديان، 
ــرانِ عباس نعلبنديان»  ــنامه نويس، با عنوان «ديگ نمايش
به تازگى توسط انتشارات H&S در لندن به چاپ رسيده 
ــتانه سالمرگ اين  ــنبه اول خرداد، در آس كه روز چهارش
نمايشنامه نويس در لندن رونمايى شد. اين مجموعه توسط 
جواد عاطفه و عاطفه پاكبازنيا تاليف و گردآورى شده و جلد 
اول آن با عنوان «ديگرانِ عباس نعلبنديان» شامل بيش از 
40 مقاله از محمود دولت آبادى، رضا براهنى، جواد مجابى، 
ــپانلو، آيدين آغداشلو، محمود استادمحمد،  محمدعلى س
ــا، ناصر زراعتى،  ــمى، يعقوب آژند، سهيل پارس رضا قاس
ــينى، عطااالله  ــح االله بى نياز، منصور خلج، پرويز پورحس فت
ــن آزرم، شهرام احمد زاده،  كوپال، مريم موحديان، محس
ــى، نيلوفر بيضايى،  ــين اصل عبدالله حامد احمدى، حس
ــتاره  ــينى، پرويز حضرتى، س عاطفه پاكبازنيا، روزبه حس
ــا  ــهبازى، رضا دادويى، مهس خرم زاده اصفهانى، كاظم ش
دهقان پور، عليرضا رضايى، آزاده رضاييان مقدم، صدرالدين 
زاهد، ناصر زراعتى، شهلا زرلكى، حميد رضا شريف نيا، جواد 
عاطفه، سيروس على نژاد، احسان فكا، جواد ماه زاده، ارشيا 
مشكلانى، مريم موحديان، افسانه نورى، پرى رُخ هاشمى 
ــت. قيمتى  و... درباره  زندگى و زمانه  عباس نعلبنديان اس
كه سايت آمازون براى اين كتاب درج كرده است، 28 دلار 

و 50 سنت است. 

راه اندازى وب سايتى براى «جين آستن»
مهر: وب سايتى با عنوان  «آنچه جين ديد» از روز شنبه  �

شروع به كار كرده كه به عموم امكان مى دهد تا تجربيات 
نمايشگاه نقاشى سال 1813 جاشوا رينولدز را از زاويه ديد 
ــتن ببينند. گاردين نوشت، جين آستن دوست  جين آس
داشت به لندن برود و بارها هم اين كار را كرده بود. وقتى 
ــر مى زد و  ــهر بود به تئاتر مى رفت، به مغازه ها س او در ش
ــايت كه در  ــه چيزهاى مد روز توجه مى كرد. اين وب س ب
ــده، قصد دارد همين چشم انداز را در  آمريكا راه اندازى ش
برابر دوستداران اين نويسنده قرار دهد. اين سايت به نشانى 
http://www.whatjanesaw.org در دسترس است. 

مخبر الدوله

كارتون خواب

زاويه ديد

مى گويد نام خانوادگى اش 
ــت و نامش فريد؛  قاسمى اس
من اما مى گويم «سيدفريد»! 
مى گويد حالا چه فرقى دارد؟ 
ــرق دارد؛  ــم براى او ف مى گوي
ــه كه براى  مى گويد يعنى چ
ــرق دارد؟ مى گويم براى  او ف
ــرى را صرف  ــه عم فردى ك
ــال  انتق و  ــى  «دقيق» نويس

اطلاعات تاريخى به صورت «دقيق» و «كامل» كرده است 
ــمى» در ايران زيست  و حتى مى داند كه چند «فريد قاس

مى كنند، حتما هم فرق دارد. 
«سيدفريد قاسمى» يكى است و او همانى است كه 
«حافظه مطبوعات ايرانى» مى خوانندش؛ محققى سترگ 
ــگران دود چراغ خورده. پژوهشگرى كه  از نسل پژوهش
ــى بوده كه اگر نبودند  ــش براى ما ده ها جلد كتاب ميراث
ــى بايد مى آمد و براى ما از اسناد و  معلوم نبود چه كس
ــرات و رويدادهاى مطبوعاتى مى گفت؛ از روزهايى  خاط
كه نهال نوپاى مطبوعات مستقل در اين كشور روييدن 
ــد تا همين امروزى كه «هنوز»اين نهال، «نهال»  گرفتن
ــت و متناسب با سنش، رشد نكرده است. سيد فريد  اس
قاسمى همان كسى است كه عمر خود را يكسره بر سر 
پژوهش هاى مطبوعاتى و مطالعات تاريخى گذاشته است؛ 
خوانده است و نوشته است، آنقدر نوشته است و «دقيق» 
ــت كه امروزِ روز، پژوهشگران و محققين  هم نوشته اس

نوجوى جوان، خلأ خاصى را در 
ــوزه پژوهش هاى مطبوعاتى  ح
حس نمى كنند؛ با خيالى آسوده 
ــد و «منبع»  ــش برمى دارن في
بر مى گزينند؛ آخر مى دانند از 
روى كار چه كسى دارند فيش 
ــد و منبع اطلاعاتى  بر مى دارن
ــتوانه اى بنا  ــود را بر چه پش خ
ــمى  ــيدفريد قاس مى كنند؛ س
خودش «اعتبار منبع»است، بى هيچ شك و ترديد. عصر 
ديروز سالن اجتماعات دانشگاه سوره، در غياب نهادهايى 
ــود كه همانا  ــى خ ــام وظايف ذاتى و اساس ــه از انج ك
بزرگداشت بزرگان است، عاجزند، محل برگزارى مراسم 
پاسداشت «سيدفريد قاسمى» بود. «او»يى كه چندان 
ــم ها به ويژه از نوع دولتى آن نيست  دربند اينگونه مراس
ــار ضميمه اى با محوريت  ــدا مى داند كه براى انتش و خ
«فعاليت ها و كارنامه اش» در ضميمه ماندگاران «شرق»، 
ــش ها كه نكرديم! ديروز اما خودش هم حتما  چه كوش
حدس زده بود كه چنين مراسم بى آلايشى كه از سوى 
جمعى از دانشجويان ارتباطات اين دانشگاه برگزار شده 
بود، غل و غشى ندارد و نبايد به آن «نه» گفت. اينگونه 
بود كه آمد و در جمع دانشجويان نشست؛ دانشجويانى 
ــت روزى «راه» او را در پژوهش هاى  ــدوار اس ــه او امي ك
ــه «داده هاى  ــات ادامه دهند و ب تاريخى حوزه مطبوع

موجود» قناعت نكنند. 

ــاص، بزرگ ترين  ــران دو روز خ ــد در اي مى گوين
جشن هاى ملى برپا شده است. اول همين سوم خرداد 
ــهر؛ و ديگرى  ــى روز آزادى خرمش ــت، يعن كه گذش
ــى تيم ملى به  ــه ملبورن و آن صعود حماس با حماس
جام جهانى فوتبال. حالا كه اين يادداشت را مى خوانيد، 
ــور است و براى سه بازى  تيم ملى در اردوى خارج كش
سرنوشت ساز در راه رفتن به جام جهانى آماده مى شود. 
مى دانيم كه كار تيم گره خورده و شرايط سختى دارد؛ 
ــه بازى،  ــان را مى لرزاند. موفقيت در اين س اين دل م
ــن ملى ديگر، يك شادى  ــت با يك جش ــاوى اس مس
عمومى، يك اميد تازه. شادى و اميدى كه شايد با آن 
دو جشن بزرگ كه اول گفتيم، قابل مقايسه نباشد اما 

در شرايط فعلى سخت به آن نياز داريم. 
يادم مى آيد كه 12 سال پيش، تيم در مخمصه اى 
ــت،  ــدت بدتر گرفتار بود؛ ولى ما بى هول و وحش به ش
سراپا اميد بوديم. هنوز دايى و مهدوى كيا و على كريمى 
ــا، توى خيابان پرنده پر  بازى مى كردند. موقع بازى ه
ــت در  ــان را به ميله هاى پش نمى زد. دخترها خودش
استاديوم مى چسباندند و گريه مى كردند. مادرها آش 
ــانى كه از هيجان  ــذرى مى پختند. هنوز بودند كس ن
ــكته مى كردند و مى مردند. هنوز اين  گل زدن تيم، س

شور جمعى را گم نكرده بوديم. 
بعد، ما بوديم و يك 90دقيقه بازى «پلى آف» مقابل 

تيم چغر ايرلند. استاديوم آزادى مثل ديگ مى جوشيد. 
آنقدر شلوغ بود كه من و چند همكار ديگر نتوانستيم 
خودمان را به جايگاه خبرنگاران برسانيم، رفتيم طبقه 
ــالا همه چيز را ديديم. هركس با خودش  دوم و از آن ب
ــاره مى كرد.  ــود و گلو پ ــيپور آورده ب ــك طبل و ش ي
ــت  ــد كه همان اوايل بازى على دايى برگش جورى ش
ــاگران داد زد: «نزنيد، سرسام  و با عصبانيت سر تماش
ــنيد.  گرفتيم!» توى آن غوغا هيچ كس صدايش را نش
ــود نكرديم. يحيى  ــم، ولى صع ــازى را بردي آن روز، ب
ــانس بود و تك گلش  گل محمدى مثل حالايش بدش
به ايرلند پرپر شد. بلاژويچ هم بعد از بازى، خداحافظى 
كرد و رفت. هر مربى ديگرى بود توى همان كنفرانس 
ــى بعضى آدم ها  ــه اش را مى كنديم، ول مطبوعاتى كل
ــتند كه گرچه از آنها مى رنجى، اما باز دوستشان  هس

دارى... 
بعدها باز هم به جام جهانى رفتيم، اما ديگر آن شور 
ــت رفته بود. نه كه تقصير گل محمدى و  و اميد از دس
خاتمى و بلاژويچ يا آن روز جهنمى باشد، نه. نااميدى 
درد كشنده اى است و مى دانيم كه اگر با اين روحيه به 
استقبال سه بازى مان در هفته هاى آينده برويم، از حالا 
بازنده ايم. جام جهانى بعدى در برزيل برگزار مى شود و 
لازم نيست كارشناس فوتبال باشى تا درك كنى چه 
اتفاق بزرگى در راه است. من كه خيلى دلم مى خواهد 
سال 2014 در ريودوژانيرو باشم و از خيلى قبل برايش 
ــا صعود تيم ملى و با حضور ما در  برنامه ريزى كردم. ب
جام جهانى - شايد شايد شايد - آن شور فراموش شده 
دوباره به ما برگردد. نمى دانم، فقط مى دانم كه نااميدى 

بد دردى است. 

برداشت آخر كاپوچينو

نااميدى بد دردى است

هم صدايى عليه نام جعلى
در عين حال بايد با بازگرداندن ديپلماسى كشور به شرايط 
مساعد و عزتمند، كشورهاى كوچك عرب منطقه را بار ديگر 
متوجه جايگاه بى بديل ايران و ايرانى كنيم. برخى كشورهاى 
منطقه، عامل قدرت هاى فرامنطقه اى هستند پس بهتر است 
به جاى تحمل محدوديت ها و قرار گرفتن در شرايطى كه اين 
ــاس كنند براى واردات و گذران امور  كشورهاى كوچك احس
كشور به آنها نياز داريم، با همان قدرت هاى فرامنطقه اى وارد 
مذاكره شويم. همچنين به جز مراودات رسمى كه به ناچار در 
حوزه كنفدراسيون فوتبال آسيا يا «فيفا» با اين كشور داريم، 
فدراسيون فوتبال و دستگاه ورزش را از هرگونه ديدار، مراوده 
ــمى يا بازى دوستانه برحذر داريم. بازيكنان فوتبال ما  غيررس
نيز بارها ثابت كرده اند به عنوان نمايندگان مردم كشورمان، به 
ــاس  ــلامى ما تا چه اندازه حس منافع ملى و اصول ايرانى و اس
ــاس بايد از هرگونه حضور در ليگ كشور  ــتند. بر اين اس هس
مذكور خوددارى كنند .مى توانيم با كمك رسانه هاى داخلى 
و اصحاب رسانه در كشورمان كه افرادى نخبه و توانا هستند، 
ــكل  ــور عربى مذكور بپردازيم و به ش به تقبيح اين عمل كش
يكصدا از مجامع جهانى بخواهيم يك بار براى هميشه تكليف 
ــن كنند. در عين حال به  جعل نام بزرگ خليج فارس را روش
ــد با توجه به نفوذ اعراب در كنفدراسيون فوتبال  نظر نمى رس
آسيا و فيفا، آنها به شكايت رسمى ما در اين خصوص پاسخى 
بدهند . با اين حال كمپين هاى جمعى در همه بخش ها عليه 
ــتفاده از نام جعلى براى خليج فارس، بايد از حالت  هرگونه اس
مقطعى و انفعالى خارج شده و همانند يك دستورالعمل، توسط 
بخش هاى رسمى و غيررسمى و مردمى در ايران پيگيرى شود. 

ادامه از صفحه اول

«پدرو داموتا»در ديدار با «داريوش شايگان»

در جست وجوى جام جهان نما

داموتا در جست وجوى جام جم 
است، مضمون جام به همه ادبيات 
عرفانى پارسى راه يافته است، جام 
جهان نما را چگونه مى توان يافت؟ 
اين همان جامى است كه به هنگام 
ــى را در  ــارى، كل گيت اعتدال به
ــا فقط به امور  ــوان ديد. ام آن مى ت

«هفت اقليم» جهان خاكى محدود نيست، بلكه امور عالم 
ــانه هاى آنند  ــيارات و صور فلكى فقط نش غيب نيز كه س
ــود. اما براى نيل به چنين مشاهده اى  در آن نمايان مى ش
بايد «متالهى» برخوردار از فركيانى چونان كيخسرو بود و 
سهروردى آن را به خوبى در آثارش نشان داده است. پدرو 
داموتا ى پرتغالى، سه هفته اى ميهمان شهر كتاب بود. از 
ليسبون به دنبال دريافت هايى از حقيقت به ايران آمد. در 

تهران بود و به اصفهان و شيراز رفت. 
در محافل فرهنگى و دانشگاهى شركت كرد و از حافظ 
ــخن گفت. به قم رفت و در دانشگاه اديان و  ــعدى س و س
ــب از عرفان و تصوف در پرتغال گفت وگو كرد. براى  مذاه
شناخت بيشتر حكمت اسلامى ايرانى به دنبال سهروردى، 
روزبهان بقلى شيرازى، نجم الدين كبرى، فخرالدين عراقى 
و شعر عرفانى فارسى است. نسخه شناس و هنرشناس است 
و شگفت زده از گنجينه هاى كتابخانه آيت االله مرعشى نجفى 
ــخه  خطى و  ــه كتاب و نس ــع تقليد ب ــق آن مرج و عش

 به دست آوردن آنها. 
ــت نورانى ناب  ــراقى، حقيق ــنه حكمت اش پدرو، تش
مشرق و گشودن رمزهاى سنتى نور و رازگشايى حقيقت 
ــران، به ديدار  ــت. در آخرين روز اقامتش در اي باطنى اس
داريوش شايگان رفتيم. در اين ديدار كه خانم دكتر نسرين 
ــت، بحث هايى ميان  ــور داش ــان هم حض فقيه ملك مرزب
شايگان و پدرو مطرح شد و از عرفان هند و آيين هاى ژاپن 
و چين تا نگرش هانرى كربن به آفاق معنوى جهان اسلام 
به ويژه سهروردى. و اينكه حكيمان اشراقى چه مى گويند 

و فكرتشان كه تاسيس يك فرهنگ 
معنوى تمام و كمال است و اينكه 
ــوى مورد نظر  چگونه تربيت معن
ــرن، تداوم  ــهروردى، قرن به ق س
يافته است و راه خسروانى او كه از 
كيخسرو وام گرفته، همان پادشاه 
حكيم و عارف كه با سلوك در اين 
راه، حماسه پهلوانى ايران زمين را به حماسه عرفانى ختم 
ــهروردى و  كرد و از طريقت هاى صوفيانه و نظام فكرى س
ــاعر برجسته  ــوا -ش ــخن رفت. از فرناندو پس عرفان او س
ــعر هايش و از فرهنگ  ــى- و نگاه او به جهان در ش پرتغال
ــلامى و زبان و ادبيات فارسى در پرتغال. شايگان كه به  اس
خوبى فرهنگ جهانى را مى شناسد و اديان و مكتب هاى 
هندو را كاويده است و سال ها همدم و همراه هانرى كربن 
ــوفان اسلامى بوده و از آسيا تا غربى ترين  و برخى از فيلس
نقطه غرب را پيموده است، به خوبى به پرسش هاى پدرو 
پاسخ داد كه چگونه مى توان اين جست وجو را ادامه داد و 
به رموز و خميره اديان و مكتب هاى مشرق زمين پى برد. 

ــا در حوزه هاى  ــه خوبى حس مى كنم كه اين روزه ب
ادبى و فلسفى و هنرى چه نياز مبرمى به گفت وگو ميان 
ــت وجوگران ايران و ديگر  انديشمندان، نويسندگان، جس
ــورها حس مى شود و نهادها و مراكزى كه زمينه اين  كش
تلاش فكرى را فراهم كنند تا چه حد در صحنه فرهنگى 
ــا را براى  ــا مى توان اين جام جهان نم ــران غايب اند و آي اي

پژوهشگران غربى ترسيم كرد؟ 
ــنيدن و درك عميق تر صداهايى  ــد ظرفيت ش ما باي
ــت وجوى حقيقت گمشده  كه از غرب مى آيند و در جس
هستند، فراهم كنيم. صداهايى كه در جست وجوى ابديت 
و جاودانگى هستند. كسانى كه مى خواهند جوهره معنوى 
و ساحات متعالى را بشناسند و بتوانند با شناخت حكمت 
ــم انداز علمى و دانشگاهى، شمارى از  معنوى كهن از چش

نيازهاى خود را برآورده سازند. 

حضور كلهر، قربانى و قمصرى در جشنواره «اتنوپورت»
 شـرق: جشنواره «اتنوپورت» لهستان ميزبان كيهان كلهر، عليرضا قربانى و على قمصرى 
ــنواره، كيهان كلهر ابتدا در تاريخ  ــتاد اين جش ــود. طبق برنامه اعلام شده توسط س مى ش
17 خرداد  سال جارى به همراه اردال ارزنجان نوازنده باقلاما و موسيقيدان مطرح كشور تركيه، 
به روى صحنه مى رود و فرداى آن روز؛ عليرضا قربانى، على قمصرى، سامان صميمى و هژار 
ــالن Grand Hall اجرا خواهند كرد.  ــازى قمصرى در س زهاوى، پروژه رومى را با آهنگس

پيش تر از اين پروژه «رومى» در چندين كشور به روى صحنه رفته بود. www. sharghdaily.ir
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ــال 1348 در يك مغازه عكاسى  فريدونى عكاسى را س
در چهارراه عباسى تهران آغاز كرد. سال 1355 به استخدام 
خبرگزارى پارس (ايرنا) درآمد. اما عكاسى حرفه اى را اولين بار 
ــور در مناطق عملياتى دفاع مقدس  ــس از انقلاب، با حض پ
ــال جنگ در 23 عمليات مختلف  تجربه كرد. طى هشت س
حاضر شد و با دوربين خود همراه لحظه لحظه زندگى، نبرد 

و شهادت رزمندگان بود. او درباره عكس روبه رو نوشته است: 
«مرحله دوم عمليات، رزمندگان تازه نفس در مقر خود آماده 
اعزام به خط مقدم بودند كه ناگهان توسط هواپيماهاى بعثى 
ــدند. بلافاصله، از ارتفاعات به محل حادثه  عراق بمباران ش
ــيديم. ظهر عاشورا را به چشم ديدم. مات ومبهوت بودم.  رس
شروع كردم به ثبت لحظه ها و هرچه جلوتر مى رفتم صحنه ها 
ــد. نگاهم به چند رزمنده افتاد. آنها كارت  دردناك تر مى ش
شناسايى بچه محل خودشان را كه شهيد شده بود جلوى لنز 
دوربينم گرفتند و همگى زدند زير گريه و هق هق كنان زير 
لب مى گفتند كه ما با هم عهد كرده بوديم در كنار هم باشيم 
و اگر قرار به شهادت است، همه با هم شهيد شويم. اسم آن 
شهيد، قادر اسدى بود، از رزمندگان تيپ سيدالشهدا كرج.»

عكاس خانه
آى كارون خوش گل و لاى

 با ماهيان موج گرفته ات بگو... 
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  ناصر فكوهى

على اصغر محمدخانى

 مزدك على نظرى

 اميد بلاغتى

در حاشيه پاسداشت حافظه مطبوعات ايران

نامش «سيد فريد قاسمى» است
پژمان موسوى
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